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روایت‌های مردانه دفاع مقدس

مربع‌های قرمز 

 نویسنده:  ▪
زینب عرفانیان

کتاب »مربع‌های قرمز«، یا خاطرات شــفاهی حاج‌حســین 
یکتــا از دوران کودکــی تا پایــان دفاع مقدس، کتابــی درباره‌ی 
زندگی، کارها و فعالیت‌های حســین یکتا اســت. یکتا در سال 
۱۳۴۶ در قم متولد شــد. او در جنگ ایران و عراق حضور داشت 
و یــک چشــمش را در جریان جنگ از دســت داد. یکتا در حال 
حاضر عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار است و سابقه فرماندهی 
قــرارگاه خاتم‌الاوصیــا را هــم در کارنامه‌ خود دارد. اما شــهرت 

حسین یکتا به دلیل برگزاری اردوهای راهیان نور است.

تاکسی سرویسی برای فاو

 نویسنده: ▪
 محمد بلوری 

کتاب »تاکسی سرویسی برای فاو« خاطرات خودنوشتی 
از »محمــد بلوری«، جانبــاز جنگ ایران و عراق اســت. این 
کتاب شــرح خاطرات دوران کودکــی و نوجوانی، ایثارگری و 
جانبــازی و حضور در عملیات‌های مختلف از جمله عملیات 
»والفجر ‌8« و تصرف شــهر فاو توسط نویسنده و هم‌رزمانش 
اســت. نقطه قوت این کتاب، زندگی‌محور بودن آن است که 

تنها به جنگ و خاطرات آن محدود نمی‌شود. 

نامه‌رسان

 نویسنده:  ▪
ساسان ناطق 

کتاب دربردارنده خاطرات اســیر آزاد‌شــده ایرانی »محمود 
منصوری« است با خاطره‌نگاری ساسان ناطق که قصه اسارت 
یک پســتچی در دستان بعثی‌ها در زمان جنگ ایران و عراق را 
روایت می‌کند. محمود منصــوری قبل از پیروزی انقلاب چند 
ســالی را در عراق ســاکن بوده و به همین دلیــل به زبان عربی 
تســلط داشته اســت؛ او بعد از انقلاب به ایران برمی‌گردد و در 

اداره پست شهر ایلام مشغول به کار می‌شود.
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كتاب »نورالدین پســر ایران« كه انتشــارات 
ســوره مهر آن را در آذرماه 1390 منتشر كرد، 
ششــصدمین كتاب دفتر ادبیــات و هنر حوزه 
هنری ســازمان تبلیغات اســامی به حســاب 
می‌آید. خاطرات »سیدنورالدین عافی« را ابتدا 
در ســال 1373، موســی غیور طی ۴۰ ساعت 
مصاحبه به زبــان آذری ضبط كــرد و در ادامه 
معصومه سپهری از سال 1383 كار پیاده‌سازی 
و تنظیــم ایــن مصاحبه‌ها را بر عهــده گرفت. 
ســپهری برای فراهم آوردن ایــن كتاب نزدیک 
بــه 700 صفحه‌ای، شــخصاً چندین مصاحبه 
تكمیلی از نورالدین عافی و هم‌رزمانش گرفت. 
معصومــه ســپهری هــم اتفاقا همســر جانباز 
۷۰ درصــد اســت و از رنــج و درد خانواده‌های 
جانبازان به خوبی خبر دارد؛ به همین دلیل به 

زیبایی از پس نگارش و تدوین کتاب 
برآمده است. »لشکر خوبان« و »یک 
جعبه شــیرینی یک گلوله« از دیگر 

آثار او هستند.

نورالدین کیست؟
تمام کســانی که آذرماه ســال 
مراســم  در  شــرکت  بــرای   ،90
رونمایــی کتــاب »نورالدین پســر 
ایران« به حــوزه هنری رفته بودند، 
شــاید فکر نمی‌کردنــد در این روز 
با یکی از رزمندگان جان‌ســخت و 
ســخت‌کوش دوران دفــاع مقدس 
آشنا شوند که در نوع خود خودش 
اســت.  منحصر‌به‌فــرد  پدیــده‌ای 
پســر  »نورالدیــن  كتــاب  اگرچــه 
ایــران« به خاطــرات یــك نوجوان 
خطــه آذربایجــان می‌پــردازد، در 

جای‌جــای كتاب ویژگی »فرزنــد ایران بودن« 
نورالدین كاملًا پیداســت. صفــا و صمیمیت، 
صداقــت و صراحــت، ســادگی و بی‌تكلفی‌، 
ســر نتــرس داشــتن و شــهادت‌طلبی كه به 
خوبی در این کتاب تصویر شــده، ویژگی‌های 
اخلاقی او و اغلب افرادی است که در جبهه‌ها 
حضور داشــتند. نورالدین عافی در راه اسلام 
و کشــورش بخــش زیــادی از توانایی‌هــای 
فیزیکی خود را از دست داد و حتی چهره‌اش 
چنــان تغییر یافت که خــودش نیز دیگر خود 
را نمی‌شــناخت. با ایــن همه، زندگــی برای 
ایــن مرد بزرگ ایــران‌ زمین به پایان نرســید و 
او طی ســال‌های گذشــته با همان کوشش و 

اعتقاد و ایمان گذشــته‌اش در مســیر زندگی 
قدم برداشــت و با وجود مشکلات جسمی از 
پس فرازونشیب‌های زندگی‌اش برآمد.  عافی، 
قهرمان کتاب چندی قبــل در آیین تجلیل از 
ایثارگران دانشــگاه علوم پزشکی تبریز درباره 
آن دوران گفــت: »فــردای روزی کــه ازدواج 
کــردم، راهی جبهه شــدم و آنقدر همســرم را 
ندیده بودم که قیافه ایشان را به کلی فراموش 

کرده بودم.«
کتــاب »نورالدین پســر ایــران« در واقع 
خاطرات ۷۷ ماه نبرد جانانه پسری 16 ساله 
اســت. که در پایان جنــگ، آن‌هم نه جنگی 
برابر، بلکــه تحمیلی و خصمانــه، جانبازی 
اســت 70 درصد، که جانــش را نباخته بلکه 
پیــروزِ میــدان به خانه بازگشــته اســت و با 
زخم‌هایی تحمل‌پذیر بر تــن و تحمل‌ناپذیر 
بر جــان، خاطراتش را بازگــو می‌کند. مثال 
شــاهدی که باید می‌ماند تا آنچــه در پنهانِ 

جبهه‌ها اتفاق افتاده است را روایت کند. 
کتــاب از 18 فصــل و عکس‌های ضمیمه 

و فهرســت اعلام تشــکیل شده اســت. او در 
ســال 1343 در روســتای خلجان در نزدیکی 
تبریــز متولد ‌شــد. خانــواده‌اش پرجمعیت و 
کشــاورزند. در دوران انقلاب در راهپیمایی‌ها 
و فعالیت‌هــای انقلابــی شــرکت می‌کند. با 
شــروع جنگ ایران و عــراق می‌خواهد راهی 
جبهه شــود؛ ولی به خاطر ســن کمــش او را 
نمی‌پذیرنــد. بارهــا و بارهــا اقــدام می‌کند و 
بالاخره موفق می‌شــود. در پاییز سال 1359 
دوره آموزش نظامــی می‌بیند و راهی مناطق 
غرب کشور می‌شود و در سپاه مهاباد به فعالیت 
می‌پردازد. در ســال 1360 عضو رسمی سپاه 
کردستان می‌شود و 15 ماه آنجا می‌ماند؛ ولی 

مدام در اندیشه راهی شدن به مناطق جنگی 
جنوب کشــور اســت. وقتی به منطقه جنگی 
ایران و عراق مــی‌رود، برادر کوچک‌تر، صادق 
هم به همراهش می‌رود و در یک بمباران حمله 
هوایی عراق در برابر چشمان نورالدین شهید 
می‌شــود. 24 ترکش به بدن نورالدین اصابت 
می‌کند و او در بیمارســتان‌های کرمانشــاه و 
مشهد بارها تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد 
اما چون از قســمت شــکم و صورت و چشم و 
بینی آسیب‌های جدی دیده بود، حتی با این 
عمل‌ها، به طور کامل بهبود نمی‌یابد. به تبریز 
می‌رود و بعد از شش ماه به جبهه برمی‌گردد. 
در مرخصی‌هایــی کــه در تبریــز می‌گذراند، 
بــه فعالیت‌هــای مذهبی و تبلیغــی و عیادت 
از خانواده شــهدا و مجروحان بیمارســتان‌ها 
می‌پــردازد و هر بــار بعد از اســتراحتی کوتاه 
به جبهه برمی‌گــردد. در عملیات‌های زیادی 
از جملــه مســلم بن عقیــل، کربــای چهار 
و‌... شــرکت می‌کند؛ بارها به شــدت مجروح 
می‌شــود و با وجــودی که جانبــاز 70 درصد 
است، هر بار بعد از بهبودی نسبی 
به جبهه برمی‌گردد. در 18 سالگی 
چهره‌اش بر اثر جراحت‌های شدید 
و جراحی‌هــای زیاد کاملًا شــکل 
خود را از دســت می‌دهد. در سال 
1363 با دختری 16 ســاله به نام 
معصومه عقد می‌کنــد. در 1366 
ازدواج می‌کنــد و در ســال 1367 
اولیــن فرزندش، که دختر اســت، 
متولد می‌شــود. در مناطق جنگی 
به‌عنــوان غــواص در عملیات‌های 
زیادی شرکت می‌کند. پس از قبول 
قطعنامه و پایان جنگ، برای مداوا 
به آلمــان مــی‌رود و بــاز هم تحت 
عمل جراحی قــرار می‌گیرد و بنابر 
درخواســت خودش زودتر از موعد 
به ایران برمی‌گردد. نورالدین علاوه 
بر دردها و ناراحتی‌های جســمی، 
دلتنگی دوری از دوستان شهیدش، مخصوصاً 

امیر مارالباش را دارد.

راز ماندگاری نورالدین!
بــه اذعــان تمــام کســانی کــه کتــاب را 
مطالعــه کرده‌انــد، کتاب گیرایی و کششــی 
دارد کــه خواننــده را تــا پایان با خــود همراه 
می‌کند. همین گیرایی‌ اســت کــه این کتاب 
را بــه چــاپ شصت‌وششــم رســانده اســت. 
امــا چــرا »نورالدین پســر ایران« با اســتقبال 
مواجه شــد؟ وحیــد یامین‌پور کــه خود اهل 
مطالعــه و اتفاقا دســت‌به‌قلم هم هســت، در 
یادداشــتی درباره کتاب می‌نویســد: »كتاب 

ساده، صمیمی و صادق
نگاهی به کتاب نورالدین پسر ایران خاطرات جانباز 70 درصد

زینب زارع چارمندان
روزنامه‌نگار


